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کـرم عباس پور میرزابیـک  همسـر آقـای دادگـر اسـت. ا
ثمـره ازدواج  ایـن زن و شـوهر سـه فرزند اسـت. خودش از 
آن دسـت بانوان فعال فرهنگی و شـاغل اسـت که بیشتر 
کرم خانم  اهالی، او را به دوره های قرآنش می شناسـند. ا
کمـک کـرده اسـت کـه آرزوی پدرشـوهرش تحقـق یابـد.

معتقد اسـت که عنایت امام رضا(ع) بوده و او تنها واسطه 
شـده تـا مسـئول معاونـت فنـی، درخواسـت همسـرش را 

بـرای خادمـی  امام رضـا (ع) قبـول کند.
وقتـی صحبـت از دو ماه دو مـاه رفتـن همسـرش به عراق 
می شـود، می گویـد: رفتـن حاج آقـا برایـم بسـیار سـخت 
اسـت؛ زیـرا وقتـی هسـت، همـه کارهـای ضـروری خانه را 
گـر وسـط کارش باشـد و  بـه عهـده می گیـرد. گاهـی حتـی ا
کاری داشـته باشـم، برایم انجام می دهد. وقتی نیسـت،

بسـیار دسـت تنهـا هسـتم و جـای خالـی اش بـرای مـن 
و بچه هایـم بسـیار احسـاس می شـود. امـا هـر بـار کـه 
می خواهـد عـازم شـود، خـودم چمدانـش را می بنـدم و از 
صمیـم قلـب رضایـت دارم که بـرای ائمه(ع) خدمـت  کند.
او دربـاره اینکـه همسـرش افتخـاری فعالیـت می کنـد،
می گویـد: زندگـی فقط مادیات نیسـت. خداوند و ائمه(ع)

چنـان برکتـی بـه کار و زندگـی مـا داده انـد کـه هی� وقـت 
احسـاس نیـاز مـادی نکرده ایـم. همسـرم حـدود 10روز 
قبـل از اعزامـش دیگـر کار جدیـدی قبـول نمی کنـد. هـر 
مشـتری هـم کـه بـا او تمـاس می گیـرد، می گویـد کـه قصـد 
رفتـن دارد و نمی توانـد کارشـان را قبـول کنـد. بیشـتر 

مشـتری ها صبـر می کننـد تـا همسـرم برگـردد.
کرم خانـم اشـاره می کنـد کـه همسـرش در کنـار همـه  ا
کارهایـی کـه انجـام می دهـد، در یـک گـروه جهـادی 
هـم فعالیـت دارد. امـا بـرای اینکـه در کارش ریـا نشـود،
هی� وقـت از کارهایـی کـه در ایـن گـروه جهـادی انجـام 

می دهـد، حرفـی نمی زنـد.

با‌رضایت‌بدرقه‌اش‌می‌کنم○●�

کار‌افتخاری‌برکت‌زندگی‌است○●�
 صـدای دادگـر می لـرزد. بغ�ـش را فـرو می دهـد. در گالـری تلفـن 
ا  ن هـا ر . آ د د ت می گـر ز عتبـا یـش ا ل عکس ها نبـا ، د هـش ا همر
ز و  نمـا ز جا ؛ ا نـد ف می ز ن حـر یمـا ا ه می کنـد و بر یک به  یـک نـگا
سـجاده ای کـه روی گنبـد داشـتند و به یـاد همـه نمـاز می خواندند،

تـا وقت هایـی کـه سـفره دلـش را بـرای آقا بـاز می کـرد و نظر بـه لطف 
و عنایتـش داشـت و بـه گفتـه خـودش چـه گره هایـی کـه از همیـن 
کـت  ر بر یـف می کنـد کـه چطـو ن تعر یمـا ا و بر . ا ز شـد ل هـا بـا ز د ا ر
کار افتخـاری را در زندگـی اش دیـده اسـت و بـه هی� وجـه جنبـه 
«برخی از دوسـتانم اظهـار تمایل  مـادی کار برایـش اهمیـت نـدارد؛
ند  جـه می شـو ینکـه متو ز ا مـا بعـد ا ینـد ا هـم بیا ا می کننـد کـه همر
کارم افتخـاری اسـت و بایـد دو مـاه کارشـان را در مشـهد تعطیـل 

« . ند ن می شـو ، پشـیما کننـد
 آدم هایـی ماننـد کربایی یحیـی کم نیسـتند؛ چون به گفته خودش 
هر زمان که درخواست می دهد با یک تیم ده نفری اعزام می شود؛

می گوید:  در یکی از همین اعزام ها یکی از دوستان خادمم همراهم 
بـود. هنـگام سـام دادن و ورود بـه حـرم گفـت زمانی کـه چهارسـاله 
بـوده به همـراه پـدرش بـه حـرم امام علـی(ع) آمـده اسـت. چشـمش 
کـه بـه گنبـد افتـاده از پـدرش پرسـیده اسـت «دسـت چـه کسـی بـه 
ایـن گنبـد و گلدسـته ها می رسـد کـه آن هـا را بسـازد؟» پـدرش هـم 
گفتـه اسـت کسـانی کـه ایـن کار را انجـام می دهنـد، افـراد خاصـی 
هسـتند. هنگامی کـه مشـغول کار شـدیم، او گـ� کاری می کـرد و بـه 

یـاد حـرف پـدرش اشـک می ریخت.

پاداش‌شیرین○●�
سـال گذشـته بـرای اعـزام بـه نجـف درخواسـت داد امـا بـه او اعـام 
شـد فعـا امـکان اعـزام وجـود نـدارد. او بـه حـرم رفـت و رو بـه آقـا 
علی بن موسـی الرضا(ع) گفـت «می خواسـتم نوکـری جدتـان را بکنـم؛

قبولـم نکردنـد.» هنـوز حرفـش تمـام نشـده بـود که دوبـاره بـا او تماس 
گرفتنـد و پرسـیدند آیـا بـرای کار در امامـزاده سـیدمحمد، از نـوادگان 

امـام محمدتقـی(ع)، حاضـر اسـت. او هـم بـا خوشـحالی قبـول کـرد.
. فـت ق ر ا ه بـه عـر ه یـک تیـم بیسـت نفر ا یی یحیـی به همـر با کر
کارشـان برداشـت خشـت های گنبـد ایـن امامـزاده ظـرف ۴5روز بـود.
بـا صدایـی کـه از ذوق می لـرزد، این طـور برایمـان تعریـف می کنـد: کار 
بزرگـی بـود. بایـد 25تـن بـار سـقف را ظـرف ۴5روز پاییـن می آوردیـم.
پنـ� روز از کارمـان گذشـته بـود و یک سـوم گنبـد را خالـی کـرده بودیـم.
تولیـت حـرم کـه فـردی عراقـی بـود، وقتـی سـرعت  عملمـان را دیـد،

خیلـی خوشـحال شـد و چنـد بـار پشـت سـر هـم تشـکر کـرد. بـه او گفتـم 
تشـکر بـه درد مـا نمی خـورد. تولیـت حـرم خندیـد و پرسـید «پاداش چه 
می خواهیـد؟» گفتـم «زیـارت کربـا.» برایمـان ماشـین هماهنـگ کـرد 

و روز بعـد بـه کربـا رفتیـم.
او ادامه می دهد: دهمین روز کارمان دوباره تولیت حرم آمد و از پیشرفت 
کار حسابی ذوق زده شد. پرسید «این بار چه تشویقی می خواهید؟» فقط 
نگاهش کردم و چیزی نگفتم. خودش گفت «سـامرا به حسـاب من.» روز 
پانزدهـم کـه آمـد، کارمـان تمام شـده بود. بـه پیشـنهاد خـودش، ضری� را 
برای زیارتمان قرق و در ضری� را باز کرد تا زیارت کنیم. ما توانسته بودیم 

کار چهل و پن� روزه را در پانزده روز تمام کنیم.

پنجه‌ط�ی‌مادر○●�
عاقـه دادگـر بـه کارهـای فنـی بـه دوره نوجوانـی اش برمی گـردد، به طوری کـه بیشـتر از هـر فعالیتـی، بـه کارهـای ت�سیسـاتی و فنی عاقه داشـته 
اسـت؛« وقتـی سـن و سـال چندانـی نداشـتم، لـوازم خـراب خانـه را تعمیـر می کـردم، طـوری کـه در خانـه، مـادرم مـن را «پنجه طـا »صـدا مـی زد. از 

همـان موقـع، هـر کاری از ت�سیسـات را بـا یک بـار نگاه کـردن یـاد می گرفتـم. حتـی آمـوزش خاصـی بـرای یادگیـری شـغلم ندیـدم.»
کربایـی دادگـر از دوره نوجوانـی اش این گونـه برایمـان تعریـف می کنـد: بـرادر بزرگ تـرم در تهـران یـک شـرکت الکترونیکـی ت�سـیس کـرده 
بـود. پانزده سـالم بـود کـه درس و مدرسـه را رهـا کـردم و بـه تهـران رفتـم و بعـد از پن� سـال به عنـوان تکنسـین الکترونیـک بـه مشـهد برگشـتم.

دو بـرادر قـرار می گذارنـد کـه شـعبه دوم شـرکت را بـا کمـک شـریکی در مشـهد ت�سـیس کننـد. امـا بنـا بـه دلایلـی ایـن شـرکت بعـداز مدتـی فعالیـت 
تعطیـل می شـود.پدر مرحـوم دادگـر، بازنشسـته نظامـی بـوده اسـت و مغـازه  فـروش لولـه و لـوازم بهداشـتی در راسـته خیابـان جمهـوری داشـت.

دادگـر بعـد از تعطیلـی شـرکت در آنجـا مشـغول بـه کار شـد. تصـورش ایـن بـود کـه ایـن کار ت�سیسـات موقـت اسـت و می توانـد بعـد از مدتـی دوباره 
شرکتشـان را سـرپا کنـد، امـا ایـن اتفـاق هیـ� وقـت نیفتـاد. از آن روزهـا بیشـتر از سی سـال می گـذرد. دادگـر در ایـن سـال ها بـه صـورت سـیار

کار ت�سیسـات و فنـی سـاختمان را انجام می داد.
او می گویـد: بـا آنکـه مغـازه نـدارم، مشـتریان ثابتـی دارم، آن قـدر کـه حتـی از یـک مغـازه دار سـرم شـلوغ تر اسـت. به طـور معمـول مشـتری ها کارم 

را تبلیـ� می کننـد و این گونـه بـه تعـداد مشـتری هایم اضافـه می شـود. بـه نظـرم ایـن بهتریـن نـوع تبلیـ� بـرای کارم اسـت.
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